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 جبروت -عقل عالم

 ددار عبارت خیلی خاصیک  54سوره اعراف آیه  ،سوره اعراف این مطلب رو باز کردیم تا حدودي 54ذیل آیه 
ات نظریعالم خلق و امر.  امر چیه؟ بپردازیم که این بحث خلق واین  به اولا ایدبخب   ألاَ لهَُ الخْلَقُْ واَلأمرُْ  به نام 

ر مالم اع که نظرات خود علامه تو جاهاي دیگه که با دنظر خاص داریک بعد علامه ذیل این آیه  ؛گیممختلف را ب
دیگش  تاعلامه ذیل این آیه نظري متفاوت با نظر یدببینیک کم متفاوت هست، گرفتید چی شد؟  دکردنمعنی 
 براتون جا می افتد. اکنم مطلب ربتشریح به عالم امر و خلق دارد؛ وقتی  راجع 

السَّماَواَتِ واَلأرضَْ فیِ ستَِّۀِ أیََّامٍ ثمَُّ إنَِّ ربََّکمُُ اللَّهُ الَّذيِ خلَقََ  ": اعوذ باالله من الشیطان الرجیمعرافسوره ا 54 هآی
لأمرُْ أمَرْهِِ ألاَ لهَُ الخْلَقُْ واَاستْوَىَ علَىَ العْرَشِْ یغُشْیِ اللَّیلَْ النَّهاَرَ یطَلْبُهُُ حثَیِثاً واَلشَّمسَْ واَلقْمَرََ واَلنُّجوُمَ مسُخََّراَتٍ بِ 

نمی خوام بپردازم نه وقتش داریم نه به الان من به تفسیر عبارت هاي دیگش  "﴾54﴿ تبَاَركََ اللَّهُ ربَُّ العْاَلمَیِنَ 
 ؛ی بگمکل گفتم یه بار دیگه این جا به شکل منکه  بریم اون چهار تا نظریه رو .موضوع بحث مون مربوط هستش

 که منظور عالم مادیات عالم خلق ،مدیدگاه اول گفتدر من  ر.ام و عالم خلقببینید چند تا دید گاه داریم راجع 
 ،سهروردي ،غزالیاین نظر مال  هاست.  روح و فرشته :عالم مجردات مثل هم امرآسمان و زمین و عالم  :مثل هست

  .هست اینها ین عربیدال یمح،  فیض کاشانی

عالم  هاینو میگگفتیم که دیدگاه دوم یکجا؛  با هم تلفیق کردیم دو تا دیدگاه را با اولیما این  : کهدوم دیدگاه
تو خلقت آنها هم واسطه به کار رفته از علت و معلول  ندق شدند آفریده شدخلخلق شامل موجوداتی که به تدریج 

آسمانها و زمین در شش مثل خلقت  ه؛به کار رفتخلق در خلقت موجودات عالم  و معلول اي از علتزنجیره یعنی
ایجاد  کنُْ  موجوداتی هستش که یکباره و بدون واسطه با امر راما عالم ام ؛هاشاره شدتو همین آیه بهش  کهز رو

از  انظر دوم نظرات چند تالبته این  ما با هم تلفیق هم کردیم. ه این دو تا رامثل روح ک  کنُْ فیَکَوُنُ شدند همون 
گفتم پس کردیم با هم یکی  نظر این دو تا خب . ین هستهمعلامه هم حتی خود ملاصدرا و مثل دانشمندان 

 مر عالمعالم ا که توش تدریج هم هست پس است اتیعالم مادی ،با هم تلفیق کنیم یعنی عالم خلق نظر تا وداگر 
نیم می کوارد توش  تدریج رو حثگفتیم ب بعد این نظر دوم که .زمان نیست ستکه توش تدریج نی هیمجردات

"  ﴾82﴿ إنَِّماَ أمَرْهُُ إذِاَ أرَاَدَ شیَئْاً أنَْ یقَوُلَ لهَُ کنُْ فیَکَوُنُ " : هست 82 آیهیکی از آیات مشهورش آیه سوره یاسین 
  همچنین آیه ،ش استناد میشهاها بهقرآن هست که خیلی ج کلغرر  آیات ها عرض کردم این آیه جزکه من بار



ویَسَأْلَوُنکََ عنَِ الرُّوحِ  " راءسوره اس 85 آیه ای 50سوره قمر آیه مبارکه "  ﴾50﴿ ومَاَ أمَرْنُاَ إلَِّا واَحدِةٌَ کلَمَحٍْ باِلبْصَرَِ " 
یه آ ا رو ذیل تفسیرهببینید من الان دارم این ؛به این نظر هست نقد هایی یک خب " ﴾85﴿قلُِ الرُّوحُ منِْ أمَرِْ ربَیِّ 

ممکن این نظر  هست. سوره اعراف 54یه آ يم اگر نقدي هم هست مربوط به نظر تفسیرنسوره اعراف می خو 54
م که بر اساس این یگفت ، عالم خلقجایی کیخب  .که من میگم جاي دیگه درست باشه این دقت بفرمایید

 وإَذِْ تخَلْقُُ منَِ الطیِّنِ " گفتیم که حتی عباراتی مثل  ت؛دا نیسدر انحصار خ ،ده استمربوط به ما عالم ات،نظری
 اللهَُّ فتَبَاَركََ " چیزي خلق می کنی یا  کشما هم یمیگه که که حضرت عیسی را هم اینجا " نیِکهَیَئْۀَِ الطیَّرِْ بإِذِْ 
 هوَُ الخْلَاَّقُ العْلَیِمُ "خدا  ، منتهاغیر از خدا ندخلق انجام بد ندمیتونهم کسانی دیگه  این که" أحَسْنَُ الخْاَلقِیِنَ

به خرج دادیم  خلاقیتاینکه ما میگیم که  دتفاوت ماهوي هم دار ما خلاقیت باحالا خلاقیت خداوند  .هست"
 پسخب  .خلق شدهببینید  ودکه اثر هنري خلق میشوقتی و ما هم انجام میدیم رجنبه هایی از خلق ک ب یخ

دوم نظر ،بخ موندیمدوم حالا ر نظ در ،م که حالایگفت .بر اساس نظریه ملاصدرا در انحصار خدا نیست ، ما ااین ر
ما تو سه تا معنا  تا واژه را 240این  ي ن که همهآقر در آمده ژه امربار وا 240 نزدیک .اول با هم تلفیق کردیم و

 . کنیمبمی تونیم جمع 

إنَِّ اللهََّ یأَمْرُُ باِلعْدَلِْ واَلإْحِسْاَنِ وإَیِتاَءِ ذيِ  "فرمانی که میدیم   چی همون ی مثلعامر به معناي فرمان تشرییکی 
 رمعناي دوم ام "لْ أمَرََ ربَیِّ باِلقْسِطِْقُ  ". به معناي فرمان هست" عنَْ أمَرِْ ربَهِّمِْ  فعَقَرَوُا الناَّقۀََ وعَتَوَاْ"  یا"  القْرُبْىَ

  . جمع کنیم معناي دومش فرمان تکوینی هسترو تو سه تا تا  240 ایناگر

واَلشمَّسَْ "  –"  وغَیِضَ المْاَءُ وقَضُیَِ الأْمَرُْ "  یا 25سوره روم آیه "  واَلأْرَضُْ بأِمَرْهِِ تقَوُمَ السمَّاَءُ  ومَنِْ آیاَتهِِ أَنْ "  
 امر.  این معناي دوم " بأِمَرْهِِ  مسُخَرَّاَتٌ  واَلنجُّوُمُ واَلقْمَرََ  

مْ وشَاَورِهُْ  "یا و نأبه معناي کار و ش  "الأْمَرِْ  فیِ وتَنَاَزعَتْمُْ  فشَلِتْمُْ  إذِاَ حتَىَّ" مثلن شأبه معناي  امر معناي سوم
 ن ای تو ن هست.أبه معناي کار و ش اینها " لوَْ یطُیِعکُمُْ فیِ کثَیِرٍ منَِ الأْمَرِْ لعَنَتِمُّْ  "یا آیه دیگر   "فیِ الأْمَْرِ

 .سوره اعراف امر تکوینی منظور هست 54آیه 

 اییبرپ ای رفته کار به توش ها ستاره ،ماه ،خورشید رسخیت ،هاکشتی حرکت مثلاًمثل  ماديامور چون که خب ، 
 هست نقدهایی گفتیم هم تدریجی خلقت مورد . توبدیم شاختصاص مجردات به فقط تونیم نمی پسخب  ،آسمان

 و این آیهت صرفاً خلقت تدریجی ،و خلقت آنی خلق صرفاً ،امر .صرفاً کند نمی اشاره تدریجی تخلق به آیه این که
 کنُْ  لهَُ  یقَوُلُ  فإَنِمَّاَ أمَرْاً ٰ◌ ىقضََ  وإَذِاَبدَیِعُ السمَّاَواَتِ واَلأْرَضِْ  " رو براش بیاریم مثلاً آیه  میتونیم نغض هایی .نیست
خداوند پدیدآورنده آسمانها و زمین است و چون به کاري اراده فرماید فقط می گوید باش که میگه که   "فیَکَوُنُ

 ثمَُّ  ترُاَبٍ  منِْ  خلَقَهَُ  ۖ◌  آدمََ  کمَثَلَِ  اللهَِّ  عنِدَْ  ٰ◌ إنَِّ مثَلََ عیِسىَ" هست دیگري هم آیه خلقت آدم توي شود پس می
ه ر خلقت آنیام ،تدریجیخلقت این جا که می گیم که خلق  .باز بحث خلقت تدریجیهم   " فیَکَوُنُ  کنُْ  لهَُ  قاَلَ 

خلَقَنْاَ النطُّفْۀََ علَقَۀًَ فخَلَقَنْاَ العْلَقَۀََ مضُغْۀًَ فخَلَقَنْاَ المْضُغْۀََ  ثمَّ " ه، نقد بهش وارده. یا مثلا توي آیه باز نقض بهش وارد
ث بعد از بح ،هست بعد از بحث خلقت تدریجی  خلَقْاً آخرََ این  " خلَقْاً آخرََ  عظِاَماً فکَسَوَنْاَ العْظِاَمَ لحَمْاً ثمَُّ أنَشْأَنْاَهُ 

تاکید ست. سوره اعراف نی 54این آیه  در خلقت آنیصرفاً به معناي  مرپس ا .است ضغهه و علقه و منطفخلق 
 .کنیم جمع می 54آیه  را در این کنم همه نظراتمی



ثمَُّ سوَاَّهُ وَ ﴾ 8﴿ثمَُّ جعَلََ نسَلْهَُ منِْ سلاُلۀٍَ منِْ ماءٍ مهَیِنٍ  ﴾7﴿خلَقَْ الإْنِسْانِ منِْ طیِنٍ بدَأََ "، دیگر هم داریم شاهد هآی 
 " ﴾9﴿  .... نفَخََ فیِهِ منِْ روُحهِِ 

نفَخََ فیِهِ منِْ وَ "  نطفه هست میگه که همانو آب بی ارزش  سلو بحث ن بعد از بحث خلقت از گلکنید دقت 
بعد از طی مراحل خلقت گلی هست پس  مر میبیندکه از عالم اح را اینجا رو یعنی پس یعنی نفخ روح .  "روُحهِِ 

که خلق  شگفتسوره اعراف که می 54نقدهاي تو آیه  یک .این نظر دوم دآنی باش خلقتاینجا نمی تونه عالم امر
 .عالم آنی هست نقد بهش وارد بودامر عالم تدریج و 

فتیم قبلا گما  ند.ن استفاده کرداییعنی چی یعنی اشاعره آمدن از  ،کلامی هستسوم یک نظرنظر ،نظر سوم و اما
کلامی هستند که در واقع قائل به جبر هستند در مقابل معتزله  ي در واقع یک فرقه ،مذهبی هستند اعره یکاش

بر ه جن .هم اختیار رم جبر بین الامرین هستیم یعنی هامامیه که قائل به ام يکه قائل به اختیار هستند و ما
 پس با این .یعنی کلام خدا، امر آمدن این جوري گفتند که خلق یعنی فعل خدا هشاعرا صرف.اختیار صرف نه 

نمی خواد حالا خیلی  . یه چیزي حالا کلامی هستحساب قرآن که کلام خدا هست قدمت داره بهش میگم قدیم
و چون قرآن هم کلام خداست و امر غیر هست آفرینش  ر غیر ازمیگن ام .کلی دارم میگم حالا من بپردازیمبهش 

امامیه و معتزله معتقدیم که قرآن هم  يدر حالی که ما ست.ابدي و ازلی ه چیز کپس قرآن ی است از آفرینش
 طلاحااص ،دیهابقرآن  ،قرآن مخلوق نیست ،کلام مخلوقه در حالیکه اشاعره معتقدند کلام مخلوق نیست ،مخلوقه

  .قدیمن میگ آنهاالحدوث جدید  ،ما میگیم قرآن جدید ،قدیم نمیگ

 خیلی از مفسرین  میگن کهعلامه  دنظر دیگه اي دارن: اینجا علامه 54 آیه اعراف سوره به راجع چهارم نظراما 
ان م که یکی از مفسریگفت .م ازشدآشنایی دا ککه من قبلا یهست  زمشخريیکی  ؛زننداین حرف را میالبته 
 تزلهکلام مع،فقه شافعی داره. یعنی سنت هست که از لحاظ فرقه کلامی معتزله است از لحاظ فقهی شافعیهاهل 
 ب. زمشخريه خکه قرآن قدیم نیست قرآن جدید یعنی مخلوق هداره یعنی معتقد عتزلهوقتی کلام م ،بخ داره.

خلق یه چیزیه که اون مراد از میگن که . همچنین علامه هم این نظر داره . علامه من قبلا براتون معرفی کردم رو
و نظام اون به آثار و اوضاع چیزي هستش که  " ألاَ لهَُ الخْلَقُْ واَلأمرُْ "  امر ذات اشیاء مربوط بهش هست، مراد از

بول ق علامهاینجا اصلا این نظر  ئطوسااسباب و  نه آنی نه بحث تدریج و ، پس نهجاري بین اشیا مربوط میشه 
تی را انجام داده حالا بعد از خلقتش خلقتدبیر امر که ما میگیم مثلاً خدا یه اون منظور این هستش که  .ندارند

ار زیبا نظر بسی یکبرخلاف جاهاي دیگري که علامه  .اینجا امر به معناي تدبیر و آثار ؛پردازدآنها می امربه تدبیر 
 امر. دارند در مورد خلق و

 رو یه چیز رعالم ام دهاي دیگه گفتیم که علامه میاتو جامن مطلب بیارم.  ؟میزنن این حرفچرا اینجا  :والئس 
تقابلی با هم دارند و در واقع  ر یکاعراف میگن که اینجا خلق و ام سوره 54آیه  . اما درکننددیگه معرفی می

قت نظمی به این خل یک مثل اینکه مثلامر ان ها که ما بهش میگیم تدبیر وایجاد آثار و شرایط و نظام جاري به ا
 بریم سراغ نظر علامه تو جاهاي دیگه.  ،بخ .دنقوانینی رو حاکم بکن هند یه بد

و ماده ه و عالم مخلوقات ه که عالم مجردات، عالم امربفرمایید؟ نظر اول این یه بار دیگه نظر اول مجددائوال: س
ود ب ینظر سوم نظر اشاعره بود که اصلا یه چیز بی ربط ؛و زمان بود ئطتدریج و وسا حثدوم بنظر ؛عالم خلق



 هین کا نظر چهارم ؛لی هستمخلوق یا از اول هست از صلاقرآن ا آیاجدید و قدیم بود که آیه که بحث مربوط به 
 کییعنی خدا  ،امر تدبیر امر موجودات ،خلقو مر ااینجا  ؛لم ماده است نه بحث کلامیعانه  هست نه عالم تدریج

مثل اینکه یک کسی یک مهندس کامپیوتري  .امورشبه  درا خلق کرده حالا می پرداز يموجود کچیزي رو اینجا ی
 .مرآورده عالم ااینجا  امر موجودات رو تنظیم د،بعد تنظیمش میکن دنرم افزار رو خلق می کن کی اول

کل آیات قرآن که  توحالا بریم نظر علامه رو راجع عوالم  ،بخسوره اعراف گفته شده  54این حرفا فقط تو آیه  
به قول آقاي ا، حضرت علامه عوالم هستی رب خ .ي دیگه صحبت کردههاخلاف نظر خودش تو جا  54آیه  در

ا علامه طباطبایی عوالم هستی رو به دوت ؛جا میفته که شااالله پیچیده است انیک کم زیادي گوش بدید  قرائتی
 دو تا بهش اعالم مثال و عالم عقل ر به، خعالم ماده یا همون عالم خلق ند می کن الم امر تقسیمعالم خلق و ع

یا بهش مجرد  عالم عقل ،عالم مثال ،سه تا عالم شد که ما دو قسمتش کردیم عالم مادهالان پس  .عالم امري
من  ببینیدپس  .عالم مثال و عقل رو میندازیم تو قسمت امر ،قسمت عالم خلق درعالم ماده رو میندازیم  میگیم.

تا عالم دوبیندازم.  می تونستم نمودار درختی بکشم جا بود خیلی راحت این جلسه حضوريایکاش که  ؛اینجوري
ب تا خ ؟درست شد ه.عالم مثال و عقل ،عالم ماده است عالم امر ، همونعالم خلق ؛امرعالم  ،کلی داریم عالم خلق

 .نیست مشکلی نجاای

لا یک اصیک جنبه دیگري دارد  هعلام این آیه براي یمگفت اصلا ؛کنندسوره یاسین استفاده می 82 آیه میان از
ند یعنی آیه که اینجوري هست تا سوره یاسین به چند 82گفتند که امر در آیه  ،نگاه خاصی به این آیه می کنند

 وین یا تک . یاگفتم سه تا معنی داره امر هست ن می پردازد. یادتونأش بیشتر به توشون هست" فیَکَوُنُ  کنُْ " 
ن پروردگار هنگام اراده خلقت أش گفته بیان هاومد ؟چه جورين أن. خب منتها شأش أن . علامه میگهیا ش عتشری

 میزانالمتن  روي از  من  ؛را ء ايزمانی که خداوند شی؟ یعنی چی .سوره یاسین 82آیه  ،موجودي از موجودات
 ، به معناي بهره صادی و یمجح  با هحص ؛دهدمخاطب قرار می کنُْ ي را با ا ءزمانی که خداوند شی ؛دارم میخونم

 یکند و آن شمی خداوند عطا اي از وجود بهشبهره یک ،دکناي از وجود را به آن چیز افاضه میهحص .نصیب
خداي  است. ق شی به محض اراده خداوندو گزارشی از تحق گویاي اطاعت شی فیَکَوُنتعبیر  .شودموجود می

 اطاعت و میشه فاضها چیز آن به وجود از ايبهره یک کنُْ به محض اینکه خدا گفت  ،بخ کنُْ ن شأنی میده فرما
ي متعلق اراده خدا قرار گیرد بدون چیز شدن هست که همین که طوري .اینجا تا بخ فیَکَوُنُ  میشه پس کنه می

إذِاَ أرَاَدَ شیَئْاً أنَْ یقَوُلَ لهَُ کنُْ   أمَرْهُُ  إنِمَّاَ " ؛پس امر همان کلمه ایجاد است .فیَکَوُنُ  کنُْ درنگ موجود میشود 
چیه اون  اراده ، شود می افاضه شیء آن به وجود از ايبهره اراده محض به ؛است ایجاد کلمه همان امر "  فیَکَوُنُ 
 به شده فاضها وجود پس بخ د،ندار وجود مراد و اراده بین اي واسطه است تکوینی اراده " إذِاَ أرَاَدَ شیَئْاً" وقت؟ 

ا همون ی کونیَ   بهش میگیم ددار ءیش ایجادي و نسبتی به کنُْ  م میگی بهش که دارد، خداوند با نسبتی ءشی
بودنش  ءشیاون از لحاظ  ،بخهست  کنُْهر چیزي از لحاظ ایجاد  ،هر چیزي هر مخلوقی. پس  ء وجود شی

 ؟تا اینجا مشکلی نیست هست. کونیَ 

ود ایجاد بدون وج علامه می فرماید .بیشتر توضیح میدم باز داریم. ونکیَ یه جنبه  مداری کنُْ پس ما یک جنبه  
حتماً باید موجود وجود پیدا بکنه لذا به لحاظ تحقق  ادد کنُیعنی همین که خدا فرمان  ؟یعنی چی ؛معنا نداره



 افقط تفاوتشون نسبت است اگر م ست.ه یکی ماملکی و ملکوتی هست . یعنی وجه ي  کونیَهمان  نکُ عینی 
 .یکَوُنُ  بدیم میشهنسبت  ءآن شیاگر به خود  کنُ. میشهرا به خداوند نسبت بدهیم  شی

زبان خودم با توضیح یک  کلاً آخر سر بود ی ثقیلهایجا ر یکگا میخونمعبارت هاي علامه من چون دارم از روي 
از نسبت شیء به خداوند یعنی  .میشههم خیلی جالب تر میریم  جلوتر کههم خواهم داد اینکه نگران نباشید 

 امريجهت  یهپس من نوروزي  ؛ري یا جهت امريحیثیت ام ش میگیمجادي بهای کنُبه  ءاب شیسحیثیت انت
 ؛حیثیت خلقی یا جهت خلقی یمش بهش میگخود به شده ایجاد ءشی نسبت . ازجهت انتسابم به خدا دارم از

اسباب و گوش و اینکه در خلقت من تدریج به کار رفته ، چشم ،پا دارم ،من نوروزي از جهت اینکه دست دارم
تساب به ان ،ثیت امريحی میشهاب به خدا باشه سانت اگرپس  ؛کار رفته پس میشه حیثیت خلقی من به ئطوسا
 .حیثیت خلقیباشه میشه  ءشی

موجودات واسطه اي در کار نیست جهت امري مراد الهی ایجادي و تحقق  نکُ بین  از آنجا که بعد می فرماید که
حیثیتی است که در آن اشیا بدون واسطه اسباب، علل و مقدمات به صرف اراده خداوند بدون تدریج و  ناظر به

 هیچ چیز تدریجی ،یعنی هیچ واسطه اي توش نیست ؛پس این جهت امریشتخلف پا به عرصه وجود می گذارند. 
 ومَاَ أمَرْنُاَ إلَِّا واَحدِةٌَ کلَمَحٍْ  " مثل آیه .ب پس پا به عرصه وجود می گذاردخ ، هیچ دخالتی توش نیست،توش نیست

 ردقابلش م امر الهی در فوریت و عدم تدریج یعنی با یک چشم بر هم زدنی امر الهی لحاظ میشه. در  "باِلبْصََرِ
ه تا الله کاشا ان  .شون تدریج دارند یپس  اشیا تو حیثیت خلقجهت خلقی نقش اسباب و مقدمات لحاظ میشه 

  .این از این .به من بدینردي باز خویه الان مشکلی نبوده باشد 

 قاَلَ  ثمَُّ  ترُاَبٍ  منِْ  خلَقَهَُ  ۖ◌  آدمََ  کمَثَلَِ  اللهَِّ  عنِدَْ  ٰ◌ إنَِّ مثَلََ عیِسىَ" در آیه در وجود اشیا جهت خلقی و امري دو تا
باب یکی از اسکه میکنه و ارتباطش با خاك  ذکرجسم آدم رو اول میاد خلقت  .روشنهب خیلی خ."فیَکَوُنُ  کنُْ  لهَُ 

یک جهت امري داریم  ،تعبیر کیعنی ی نکُ به چیزي با تعبیر  شوجود رو بدون ارتباط ونو بعد هم خب است
چون ما وسیله  ،)خاك(ب راجهت خلقی میشه ت ؛میه جهت خلقی داری ،یا حضرت آدمو براي مثلاً حضرت عیسی 

پس از خلقت بدن است و ش هست. میگه این فرمان  کونییَ ن فَ کُ جهت امریش همون  واسطه است می خوایم
 اللهَِّ  عنِدَْ  ٰ◌ إنَِّ مثَلََ عیِسىَ" که  )چیانفوظرخانم  رو عرض کردم سوره آل عمران 59آیه (مسلماً به ایجاد روح 

سوره یاسین با هم نگاه  82آیه  ارو ب کنُ فیَکَونیگفتم آیات  " فیَکَوُنُ  کنُْ  لهَُ  قاَلَ  ثمَُّ  ترُاَبٍ  منِْ  خلَقَهَُ  ۖ◌  آدمََ  کمَثَلَِ 
 اشاره  اسباب کی واقع در هم را خاك که ،کرده ذکر رو آدمجسم  خلقت اول ،نخست خلقت اول بخمی کنیم و 

 دارد باشه يواسطه اینکه بدون ار آدم حضرت و عیسی حضرت همان را، وجود همان دومش قسمت بعد ،دکن می
به  مربوط . خلق وجود و مربوط به ایجاد . بگیم امرت و خلق مربوط به ماهیتاس وجود به مربوط . امرمیکند بیان
که خلقت حضرت عیسی خارج از بعد می فرماید .توضیح خواهم داد بازها را این .و اندازه قدر ،تقدیر، بودنش ءشی

 هر حال یک به لقی نگاه بکنیم.اگر خ؛  مکنیبي نگاه اگر فقط امره،مرااز جنس  یجهان و حقیقت يقواعد ماد
 ؛هسوره مریم هم بله اینجوری کونیَ ن فَ کُ آیه  ها معمولا این جوري هستند کونیَ ن فَ کُ بله  .دنام مادر رو دار واسطه به

أمَرْنُاَ إِلَّا واَحدِةٌَ ومَاَ  "سوره یاسین پس بر اساس آیه سوره یاسین و آیه سوره قمر 82آیه  ها میره زیر لوايهمه این
د در بع .هست عیدف ؛نظریات گفتیم است همون چیزي که درعی افاضه وجود از جانب خداوند دف "کلَمَحٍْ باِلبْصََرِ



عی رو فر مستفیض توان دریافت این فیض ددفعی اتفاق بیفته اگفاضه برابر افاضه دفعی بهش میگیم که اگر این ا
ه شکل نیازمند اسباب باشه ب ،و نداشته باشهرعی فیض کنید اگر مستفیض توان دریافت دف نداشته باشه دقت

ون فیض داریم یعنی اببینید مایی که اسم مون مستفیضه  .حالا فکر کنم بیشتر جا افتاد .تدریجی دریافت میکنه
یج و اشتیم نیازمند تدرتوانشو ند ،بود دیگه یعقسمت اول دفتو  چون توانش را نداشتیماگر  دریافت می کنیم

نم سوال کرو سوال می کنم اینجا قسمت دوم  . حالاکه هستیم یو مخلوق ءپس میشیم همین شیاسباب بودیم 
اگه ماي مستفیض توان دریافت فیض دفعی را  ؟جواب بدین ؟شدیم چیمیتوانش را داشتیم  اگر  :والئساز شما 

فیض  ظرفیت، اگر توان  فیضماي مستا افتاد . پس فکر کنم خوب ج .بر شما . درودمجرد، میشدیم داشتیم فقط
ه ک حث خود خداونداز بب که منتهی حالا بستگی به ظرفیت ما دارد، خدا به ما فیض دفعی داد عی را نداشتیمدف

 .انسان مادي و خلقی و گلی همین ممیشی ،ممجردات اگه نداشتی ح،رو ،ملائکه میشیم داشتیم اگه ؛حکمتشه
 .به نظر منبسیار نظر زیبایی هست این نظر علامه است  ؟درست شد

 مرمثل حیثیت امري یعنی عالم ا ،خلق عالم یعنی یخلق هویت و حیثیت لامهع حالا بریم جلوتر، میگه به عقیده 
 از موجودي هر .دارند امري ي هجهوِ هم ،دارند خلقی ي هجهوِ هم موجودات همه .دارد وجود تو همه موجودات

 عنیی طولی ئطساامري مونه و از یک منظر و حیثیتکند که تحقق پیدا می  کنُ واسطه تنها بامنظر بی یک
الله که درست اشا ان ؟درست شد  .د که جهت خلقیکندر تحقق آن نقش آفرینی میطولی و عرضی ي ها واسطه

 .شد

علاوه بر اون موجودي عوالم رو . حالا کل خلقی هتج کیجهت امري  کفتیم دوتا جهت داره یهر موجودي گ
ا یا خلقند ی تقسیم میشن: همه عوالم همه عوالم همین هستند. ؛عالم هست تکی بررسی کردیم جزئی که توي

 لامهع .است هعلام خودرساله  ،که به همین ها می پردازد "نسان قبل از دنیا الا " دعلامه دار اي رساله امرند. یک
 . را در نظر می گیرد عالم ماده عالمگفتیم سه تا ، میاد

یم ماده گفت .عقل ،مثال ،سه تاس ماده .یکی عقلاون  عالم و مثال ،احسنت ؟ش چی بودیبعد بگید شما وال:ئس
عالم  مهعلابه عقیده که م یگفتپس  ند.بندي کرد تقسیم. این جوري که الان ایشون مثال و عقل امریه ه ،خلقی

میتونیم موجودات عالم پس ما  ثاله.که باطن عالم ماده است عالم عقل و مامرعالم  ،عالم ماده استهمان خلق 
م رو و عالموجودات عالم مثال  ؛گیریمدر نظر می عوالم داریم کلیعنی  ی اندیم که موجودات عالم خلقماده رو بگ

همون عالمی هست که در آن زندگی  مادهند. عالم چی اتک به تک اینا  . حالا ببینیمامري المع معقل رو میگی
 . عالم طبیعت می کنیم بهش میگیم

 ،عالم حس ،لم طبیعتاع ،عالم حس ،ناسوت بهش میگیم ید؟ الم شنیدآیا شما اسم دیگه اي از این ع : وال ئس
 م ملکعال ملکوت اگه شنیده باشیدم بهش میگن ملک و ه عالم ملک هستند. عالم ناسوت اسامی دیگر عالم ماده

عالم طبیعت اسامی دیگرش  ،عالم حس ،پس عالم ماده که جزو عالم خلقه همون عالم ناسوت .را هم اضافه میکنیم
دریا  ،کوه  ،مونو اطراف ،ماها  ي کهکشان و همه ،نجومی و ستارگانبحث هاي  نمیدونم هرچی که فلک و .است

عوالم ین بتوي  ،رین مرتبه وجود را بهش میگیمتپایین  ،ایم این طبقه پایین ،هستیمعالم ناسوت تو و اینها همه 
 ند.پایین ترین مرتبه وجودحس اینا همه  ،تناسو ،سه گانه عالم ماده



از قوه به فعل  ،حرکت دارهیعنی همون تدریج ،اینکه زمان داره  ،اولا ؟ هچی شاز بارزترین خصوصیات :والئس
نی رسه یعیتونه نم هیک روزي به فعلیت میتونه برس هست ما در توان ما ي هر نشانه اي از قوه ،حرکت میکنه

م دائ ،می رسندعلیت دائم به ف ،عالم ماده دائم در حال تغییرند یاموجودات عالم طبیعت  ،توش داریم جتدری
 .اینجا یمرو بیار بحث تسبیحاگر  ااستکمال دارند خیلی جالبه که م

 زیزانیعحالا تو کلاسام  هیادممن  ؟اینجا معنی کنند رو  حَبَ سَ  هستند توي گروهخانمهاي تدبري که اگر  :والئس 
دون رفتن به سمت کمال ب تاحسن ند.را معنی کرد سبَحََداشتم خیلی این همراهی شون که اینجا میبینم توفیق 

کمال به کمال هاي خوب عالم ماده اینکه هی از نشانه یعنی  شما بله دقیقا همین استرود بر د .انحراف و نقص
 هم اینه که شو بدی هروح کمال طلبی داریم که هر لحظه در حال تغییر ،گرایی داریمآرمان ما روح ؛اضافه میشه

، حالا میگیم هماد عالم درمتاسفانه اسفل سافلین.  مبشی ن یایلیعلا عم ه که سقوط هم بکنیم یا بریم بشیممکن
 متعص به روز یکما  ممکنه ،کمال نداره دوام ؛اینه منظور دیگه خواد می تلاش خودش متاسفانه خودش

هاي عالم ماده است براي همین آفت از هم این .بدهیم دست ازرو  عصمت مون روز یک ،بکنیم پیدا دسترسی
 .امر به عالم بشیمپرتاب  میخوایم کمال باشیم از این سکودنبال ما لحظه به لحظه  هو قراردادرخداوند عالم ماده 

کوي از این س تان  بکنیم وما باید تو این دنیا تمام تلاشم د؛دار ءحالت پیشرفت و ارتقا کاینجا براي ما ی پس
فت آ ،دعالم ماده هست خیلی آفت داردر بعد لذت هایی که  .مو خداي نکرده سقوط نکنیپرتاب بشیم به عالم امر 

ی هاي اجتماعدرگیري د،بیماري دار ،آفت هم داشته باشه هطبیعی کپس عالم طبیعت میگیم  ؛رهطبیعی هم دا
 کیما پایین میشه و این کمال بالا  هیکه  رد،دااصطلاحا تنازع براي بقا  د،جنگ دار دارد، کشت و کشتار د،دار

 . کنیمبشروع  اولاز باید دهیم دوباره مال مون از دست میروزي ک کی بالاست نروزي کمال مو کجایی ی

 .مادهخود  ،ماده؟ شما بگید منشاء اینها چیه ؟؟چیهشون  ءشامنتمام این آفت ها و این مصیبت ها  بعدسئوال: 
نکه قاعده و چارچوب و اندازه خود ماده به خاطر ای  .هست از عوارضشدنیا طلبی  .مادهخود  ؛دنیا طلبی نهنه 
ین رو اصطلاحاً پس از ا. نهاانقص ،فسادها ،هاشاء تمام این آفتو از یک مواد فنا پذیر هست خودش میشه من ددار

ر نشئه دنیا سراس میگن ملاصدراحتی و  االله جوادي آملیآیت ،علامه طباطباییمثل  ینسراتوي اصطلاحات مف
لا اص ؛هست کار نامعقول یکنواقص و کاستی هاست و ما چقدر حدیث داریم در مذمت اینکه دل بستن به دنیا 

از این رو به اون رو  ،از بین میره چون این دائم دارد تغییر میکنه ، دائم دارد م،یفکر نکن به بعُد اخرویش هم
  .بالا پایین میشه ،میشه

عالم مثال خیلی  که علامه از این . عالم مثالعالم امر داریم میشیم وارد که یعنیعالم بعدي عالم مثال بریم 
 اوا رم و حکه اون قضیه حضرت آده ه در تفسیرش ایننظرات علام ه مثلاً یکی از نکات جالب توجه استفاده کرد

فتیم گ ؛ ببینیملم ملکوتهعا ،مثال اسم دیگه عالم الان میگم عالم مثال چیه. .دکردن رضن فودر عالم مثال ایش
اون ها رو از یه عالمه اسم هایی که شما هر کدوم یا ناسوت  یا حسده یا طبیعت یا ما که عالم خلق یا ملک

 . عالم برزخ یا ملکوته  شدیگر اسم عالم مثال . اما م خلقه سمت عالذهنتون می رشنیدید 

تونید شما می ؟شبیه شه ؟همین الان چی میتونه باشهاز زندگی دنیاي ما همین عالم برزخ دراز نشونه  یک :والئس
س خواب پ ،بله .شما درود بر .بخوا ؛الان داریم برزخ ما شبیه ،خیلی ملموسه برامون ید،گیررخیلی باهاش د ،بگید



زخ عالم برشو بگم براتون  هامن ویژگی  ؛رده ي پایینش هست . حالاو ملکوت خمثل برز ثال.یه جزئی از عالم م
 هست. از ماده و برخی از آثارش مثل حرکت و زمان منزه .طبیعتعالم  ،ماست ي مافوق عالم ماده

 اما برخی آثار دیگرش رو ،زمان نداریم ،الم مثال حرکت نداریمیعنی تو عالم ملکوت یا ع ؟یعنی چی زهمن :والئس
 . داریم

 ؟یرویا تو چ  .نه رویاي صادقه ؟چه چیزهایی رو میتونیم تو خواب ببینیم ؟شما تو خواب چی میبینید :والئس
 ؛نیمکمیتو خواب ما اینها را حس ، رنگ می بینیم ،می بینیمصورت بله دقیقاً  .صورتبله،  . احسنت.آهان رنگ
 انرمی و انعطاف ر ي وبرز ،حس میکنیم ،بو میفهمیم ؛داریمهم  بحواس پنجگانه رو تو خوا ما میگیم اصطلاحا
 همیمف شکل می ؛عالم مثال دیگهب بهش میگیم خ بیشتره. خیلیب خمخصوصاً انعطاف خواب ، کنیم حس می

مثلا ممکنه ما  ؛اما زمان را نمی فهمیم ،در عالم مثال یماندازه متوجه می شو ،می فهمیم رنگ ،مثالتوي عالم 
پس زمان اونجا . براي ما طول بکشه مثلا توي خواب ما توي خواب سالیان درازا توي پنج دقیقه خواب ببینیم

 مااجایی میاد  د از یکحرکت در عالم خواب ببین صورت رو ببینیم شاید ببینیم یه چیزي دار ،دخالتی نداره
 دارد.ن فیزیکی زمان شزمان هبل ندارد، زمان ،میافتدن اتفاق باشه داشته مقصد و مبدا که واقعی معناي به حرکت

 خودش زمان اما ،خواب ندارد فیزیکی زمان بله .جا همین تو کردم باز رازمان  ومن قبلا فکر کنم یک بار یوم را 
لیت داره عنسبت به عالم ماده و طبیعت نسبت ب حالا عالم مثال خ .ددار اخودش ر یوم قیامت زمانمثل  ددارا ر

داریم خواب هم  ،تو خیال هم داریم ،میبهش میگ هم الم همان ذهنع هکه شبی ن گفتیماز لحاظ غیر مادي بود
سیع و مثال یک چیز خیلی عالم ،خیال. ببینید ذهنمون خواب اتفاق می افتد . ما در عالمالثمبهش میگیم عالم 

 .نظر بگیریددر ر ت

همه میره  اینا  ذهن ،توهم ،رمجموعه است این خیالزی دقیق نه، .یالهخمثال دقیقاً همون  دکردن سوال :والئس
 د توشیم هر چیزي که این شرایط را دارعالم مثال می کن برايتعریف کلی   یکچون ما میایم  .عالم مثال در

 مثل بیماري هم بهشکه حرکت و زمان فیزیکی نداره آفت هم بهش نمیخوره  عالم مثال عالمی . گفتیم جا میشه
 ،خیال ،نذه ،عالم خواب ؟توش جا میشنکدام عالم ها  پس سئوال:، بخ .بهش نمیخورهنقصان لا مثنمیخوره 

 است براي همین عالم شبالاتره یا ملکوت قسمت دیگر از همه ي اینا ؛ برزخش هست دیگهبرزخ که مثال بالاتر
یت لعنسبت  ،م مثال نسبت به عالم طبیعتنسبت به عال، بخ .دیگه م امرعالهم که  حرو ؛برزخ کاملاً روحانی

 ورتشص ،خواب شو نمی بینیم در دهنده تشکیل جسم یعنی میبینیم ماده بدون خواب در رو اجسام ما مثلاً ؛ داره 
بینیم صورت می ؛مایع است ،هامدج ،هگاز این ،است ماده ایننمی تونیم بهش دست بزنیم بگیم  . یعنیبینیم می

شاید ملموس باشه  اینجا همبه حضرت آدم مه راجع علاظر پس ن .عالم مثال دفرادي دارکثرت اِاصطلاحا میگن 
ه معتقدند قبل از هبوط حضرت آدم به دنیا معلا یعنیاله ثقبل از ورود به نشئه دنیا عالم مکه اون اتفاق هاي 

 ،دارند متعص ایشون ه خاطر همینب پس ،ستنی و شرع تکلیف عالمپس به خاطر همین  ،شوناید عالم مثال بودن
ا این ب بینیدهمین دلیل حضرت آدم گناهی متوجه شان نیست ببه  ،اتفاق نیفتاده ترك اولاییبه همین دلیل 

 . همه اینها رو تشریح کردند علامه اومدن عالم مثال



. وحتجرد راون  این بستگی داره به ،ب بلهخ ؟هگاهی خوب هخواب حالمون گاهی بد ما در که کردند سئوال: لوائس
اریم دخواب هایی را مثلا بله  .گهدی ممثال حرف میزنیو عالم خواب ها صحبت بکنیم ت عراج بار باید یکما بعدا 

دنیا یه اش پیعنی یه  یا نصفه نیمه است ستدنیا وصل بهکاملاً  ،یا خواب کاملا آشفته است د روحکه بنا به تجر
ویاي رمیشه  پس هست یا اینکه کاملاً تو عالم مثال سطمیاد وپس تعبیر خواب  ،پس کد داره ه ،پاش عالم مثال

  .صادقه

 .من سئوال تون خوب متوجه نمیشمدنیا این در برنامه زندگی پس از مرگ پس از مرگ  دکردن سئوال :والئس
در اول دنیاست  ،بخ نهاخواب رتبه بندي آ ،خیال ،آخرت ،دنیااین پس از مرگ  ،در برنامه زندگی پس از مرگ

نشانه هایی از عالم مثال داریم مثل خواب و  یکبعد میشه تو خود دنیا  ،ش دنیاسته ایافت زلپایین و نامرتبه 
م خاکی رو دارم من الان که بیدارم دارم با شما حرف میزنم و این جس . ببینیدذهن و خیال بعد بریم تو برزخ

. به خاطر همین هستش که هنوز بحث خواب وقتی میخوابم وارد عالم مثال میشم ماده هستم.الان کاملاً عالم 
 هنوز نتونستن بفهمن خواب دیدن هست گنگی یه چیز  براي تمام دانشمندان علوم طبیعی و تجربی و پزشکی

ه ولی هنوز رابطه علمی مشخصی ردخالت دا وشت رتونینمثلا اومدن گفتن خواب دیدن هورمون س ؟یعنی چی
 بهشونید تپزشکی و تجربی ب یبدیهعالم ماده و طبیعت نیست که شما با قوانین  ؛هعالم مثالچون وجود نداشت 

 . کنیدبف پیدا تشر

ر داگر شما حدیث معراج رو  بله ، .بله هدر عالم مثال ؟پیامبر هم در این عالم است که معراج دکردن سئوال: والئس
می  تمحتویاتش داش ،یه ظرفی در حال ریختن بود آبش نداشید اونجایی که پیامبر وقتی رفتداشته بذهنتون 

 نت.احس هست مه مثالعالدقیقا  بود  همچنان تو همون حالت دکه برگشتنهم وقتی  ریخت

ر . دیگه فکهست طورهمین دقیقاً شیم نمی زمان گذر متوجه خیال تو میریم که قعیمو دکردن سئوال: والئس 
 ددار تسلط ما بر العالم مث از اثراتی هستیم ماده عالم در که هم الان ما که میفته جا براتونداره  کم کممی کنم 

 العرض رو براي ائمه هم طی میتونیم ما اینا با پس .میشیم کنده دنیا این از هایی موقع یه جاهایی یه جا یعنی
ري تاثی زمان بهش ،بالاتري باشه دتجر ،هر چقدر روح ما قوي باشه ،یمکنبطی زمان رو توجیه  ،کنیمبتوجیه 

 د.ندار

که حضرت  دنویسن که علامه امینی تو یکی از کتاب هاشون میاونجایی چیزي بگم  ککنم یبپرانتز باز حالا یه  
یعه با شکسی که مخالف  ، بعد یکبر اساس روایات حالا این ؛دخواندنمی نماز روزي هزار رکعت علی علیه السلام 

ساعتی که در  24انجام بده میگه که چطور ممکنه از  ه ايمهاج یکخود علامه امینی میخواد  بامیاد بوده 
گه کلی مشغله هاي دی،  شهد رئیس مملکت باعب ،کسی هزار رکعت نماز بخونهکه چطور ممکنه  ،اختیارمون هست

براي  پاشمبراي من زمان بگیر من ، همین الان  علامه امینی میگن که من الان ؟شه و اینهاداشته باشه و جنگم با
 و ثانیه شو دقیقه حالا اونساعت  16 حدود  يچیز و یکحالا گویا زمان می گیرن  ؛نماز بخونمهزار رکعت  شما
ز ق دیگري هم میافته اامکان ممکنه اما براي حضرت علی اتفا از لحاظ یدببینپس میگن که  یادم نیست و ش

 افاشر ،کار نمی کنه براشون قواعد فیزیکی زمان  ،متعالی هستروحشون از بس که  ، هشون مجردبس که روح 
 بر که زماناین نه ،هستند نه اینکه زمان بر اونها سوار باشه اینها تسلط بر زمان دارند زمان سوار بر،اینها  نداره



بیارید  دیدگاه دیگه بگم ممکنه شما برید یکمیشه عالم مثال البته توي نظرات علامه هست  .مسلط باشهاون ها  
ارم در ؟ من دشما تو کدوم قالب دارید صحبت می کنیدببخشید بگید نه این غلطه، منم قبول می کنم می گم 

 علامه بیان می کنم نظرات را.  هاي گاهقالب دید

گفتیم عالم مثال اسم دیگش عالم ملکوته، عالم ماده اسم که  ،مثال گفتیم ،ب عالم ماده رو گفتیم، خنکته بعدي
  دیگش چی بود عالم ناسوت.

ه بر اون ملکوت،ن که گفتم اون ناسوته نید اسم دیگرش چی باشد؟ براساس ایفکر می ک و اما عالم عقل :والئس
اري میگم اگه نامگذمثلا اینا  .جبروتم عالبله م ؟ به عالم عقل چی میگی ،میرسههمین وزن ها چیزي به ذهن تون 

 ، عالم روحاسم دیگر هم باز داره  ،عالم عقل بهش میگیم .جبروت،  ملکوت ،عالم ناسوتپس  دارههاي دیگه هم 
م عال هست. ببینید توي ده منزهما عوارض و آثار همه از که مثال عالم از مرتبه بالاتر عالم تجرد. این یکم یک

عالم مثال گفتیم که جسم توي بعد  ،رنگ داره، صورت داره ، زمان داره  ،آفت داره ،گفتیم حرکت دارهماده می
آثار ماده رو  زنداره، اما رنگ و صورت داره؛ اما عالم عقل اینم نداره یعنی همه چی ا زمان ،ندارهحرکت  ،نداره
ت در عالم عقل حقیق .عالم عقل يشکل نداره تو ،اندازه ،بو ،رنگ ،کمیت ،کیفیت  ،زمان ،مکان ،حرکت نداره ،نداره

 .ون ماده و بدون صورت مثالیوجود داره حقایق اشیا بد

وت به عالم ملک، که درجه بالاتر میشه عالم ملکوت  ؛درجه پایین میشد عالم ناسوت ،رتبه بندي اول پایین حالا 
یه  .لولمعیعنی علت و لیتی داره عه عالم ملکوت هم باز حالت حالا عالم عقل ب ؛لیتی دارهعگفتیم حالت  سوتنا

از آسمان طبقه اول آسمان از  هست که توش ن دنیا و هر چینسبت عالم ماده ایکه حدیث فکر کنم شنیدید 
ه داریم کحدیث دیگه  هست. یا یک حلقه در بیابان ه؟مثل چی عالم برزخخورشید و ماه و ستاره ها نسبت به 

 المه عد نسبت عالم برزخ بعب بخ هست.  عرش که نسبت عالم خلقت به کرسی حلقه در بیابان بهکرسی نسبت 
دیث داریم دوتا ح .بیابانبه عالم قیامت حلقه  بهبت عالم برزخ نسداریم  لشمباز مقاب .بیابانبه جبروت باز حلقه 

 هر .با هم مقایسه کردهرا لکوت و جبروت مده ماده و ماو یه بار ،مقایسه کرده بار اومده دنیا و برزخ و قیامت یه
. یابان هستببه تصور کنید که نمیتونین بحث حلقه اصلا بتونید  که شما ینسبت اندازه و وسعت هگفت شوندو

 ؛هست کمالات بدون محدودیت ؛ري هستعانواقص ماده گفتیم  ي عالم عقل از همه اعالم جبروت ی توي 
 ؛کنید کنید سقوط پیدا نمی مالی دست پیدا میکیعنی شما به یک  سقوط توش باشه حثاینجوري نیست که ب

 بعد علامه اومده  .نوحدت جمعی دار ؛بزنیم مثلاً تبهش بهمثلا گریزي میتونیم یه  ؛هستند ن همعیات ذهمه ل
 علامه خب  "منِْ أمَرِْ ربَیِّویَسَأْلَوُنکََ عنَِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحُ  " سوره اسراء که چند بار خوندم 85استناد کرده به آیه 

 عینی در جاي خود یک ،از سنخ امرروح   ؛هست اومده گفته این آیه که روح از عالم امررا گفتن که این حقیقت 
جودات با این حساب مو ب. خفقط حقیقت ،هعالم عقل کلا از جنس حقیقت ؛ ببینیده یک حقیقت، از اعیان اصطلاحاً

و  که گفتم که اینها توان اونجا اینها . یعنیملائکهن کی؟ میشهستند  هایی که عقل محض یعنی اونعالم عقل 
یر صورت آماده و شکل و درگ هستند یعنی دیگه یعنی در عالم عقل دفعی فیض الهی را دارند ظرفیت دریافت

  ت.ملکوپس میشن  فت و اینها نیستندآاندازه و 



. بعد جبروت ،بعد ملکوت ،گفتیم اول ناسوت ؛بله دیگه هست ؟ جبروت بالاتر از ملکوت دکردن اینجا سئوال: والئس
اد از عالم عقل می ایجادي کنُیعنی  ایجادي کنُجمع کنم بگم اینها امر ي همهب پس خ تا اینجا مشکلی نیست؟
 .رش بهش میگنععالم  ،هم بهش میگناراده الهی عالم حتی  رام عقل عال .خلق عالم يپایین میشه موجود تو

لی را من خی صوت امروز باید این عرض کردم  بله بکنید.شما از کدام جنبه نگاه خیلی حالا این بستگی داره 
ین به ما از ا بحث جالبی کهم ولی ،قبول دارم شاید اذیت بشید سعی کردم تنزل بدم مطلب رو خیلی سنگینه

 . بدونیمکه حتما ز داریم استفاده بکنیم ازش نیا تآیا بعد می خوایم توي

 ات، ذ داشتم فعالا ،داشتیم صفات ما جناتارتباط بدیم دیگه  هم تجنا اون به را والمع توانیممیما  حتی بعد
 جنت تو قیامتاما توي  هستیم مثالی جنت و برزخ. ما توي  هااون بندي دستهمیره توي  قشنگ م ااین ؛داشتیم

 .خودش رو پیدا میکنه هاي  بنديتقسیمباز  این .هستیم قلیع واقع در

ت از امر عبارت اس میگهکنم تکرار میباز دارم  که عرایضمتکمیل  باز حالا تو اضافه می کنم باز یک چیز دیگه 
نظام معین و ممتازي در آفرینش که در آن نظام اشیا به صرف اراده خداوند بدون نیاز به مقدمات آدمیان پا به 

ند این نظام در کنار نظام دیگري به نام خلق که گرچه مانند نظام امر از آن خداوند و تحت گذارعرصه وجود می
و اسباب و  ئطساق اشیا در چارچوب واما تفاوت اساسی آن با نظام امر در این است که در نظام خل؛اراده اوست 

 اتجودمو .گذارنده عرصه وجود میپا ب کما فسادبا تدریج حرکت و  به زمان و مکان و همراه مادي و مقید سبباتم
گذارند که همه میاما موجودات عالم خلق وقتی پا به عرصه وجود  است ه اراده خداوندب صرفاً  روح مانند امر عالم

ق که تو عالم خل هیعنی اینکه اگر من قرار ؟یعنی چی . اینر زمان و مکان فراهم بشهدر بستاسباب و علل مادي 
 . خورد و من موجود نمیشمپدید بیام اگر یه دونه از اون اسباب نباشه زنجیره علت و معلولی من به هم می

 ،رمعراج پیامب ؟معراج ایشان جسمانی بوده چطور با هم جمع میشنعتقدیم فرمودند که این که م سئوال: والئس
 اون برهه اي در .هستیم ونقیامت با جسم م ا درهمانطور که م ،مثال حرکت کرده عالمدر پیامبر ببینید جسم 

یعنی با جسم ؛ اینها نشدن.  و نقص و آفت و حرکت گونه هیچ دچار شونای جسم گذشته ما چشماز که زمانی از
ن عالم ومادي تو اون موقعی که تو ا جسم اما میکنه حرکت مادي جسم با ،درسته طی الارض هم همینه دیگه

براي همینه  .قدرت خداستیه جور  .گیرند شامل آفات و در واقع نواقص و آثار ماده نمیشنند قرار میدارمثال 
 ،با جسم مادي میان کربلا و اجساد رو ،جسم مادي ،که امام سجاد علیه السلام وقتی که تو زندان کوفه هستند

این قدرت  .غیبت ایشان نمیشه گردند و کسی توي زندان متوجهکنند و برمیمی نمطهر شهدا را دفاجساد 
 . یه جورایی قدرتعالم مثال بیاره توياینکه آثار مادي داشته باشه  جسم مادي را بدون نهیعنی می تو ،خداست

 نمایی خداست.

، یک نکته کوچولو مونده اینم بگم. تناقض نمیشه اصلا سوره فصلت رو بگم.نرسم بریم جلو؟ من فکر کنم امروز  
بر  لم مثالیلب عاامیتونه تو ق ،بخرگ و پی و استخوان داره  ،پوست داره ،که جسم من از خاکه ببینید الان نه.

پس  ر همذعالم  .کنیمب دودخدا را محقدرت قدرت خداست یعنی ما نمی توانیم  .گیرهباساس قدرت خدا قرار 
واقعاً  ها بعضی ؛ندون می شعور علامهرو مثلا  ذرعالم  ها چند تا نظریه داریم بعضی  ذر البته تو عالم ،ممکنه که

 اگر ما با جسم فیزیکی مون و  . همه ي حرف هاي من اینه که مثالیبه شکل پس میشه  ؛دوننعالم مییک 



 ؛یشهم جراا ما بر ماده خصوصیاتدر واقع  نواقص و نتایج و آثار امتمقالب طبیعت قرار بگیریم  تو الان مون  ديما
الارض ها هیچ  . طیافتدنمی ها کدام از این اتفاقهیچ باشه با همین جسم در عالم مثال قرار بگیریم  قرار اما
 حضرت آدم و .براش ارزش قائل بشیمتوجیهات  یمتایی ما رو نمی تونارقع دو دو تا چهه توجیه علمی و درواگون

یعنی موقعی که ماده  هتازه جالب نونشیطم مثال میدونن بعد از خلقت عال دلیل در همین رو علامه برايحوا 
لط اشته که تسنگذآنها  ا برره آثار ماداون  اند تا زمانی که اینها تو ماده اومدهخداوند  تو عالم مثالند یعنیدارند 

ماده  خودشان را با عالم جایی تمام ارتباط یعنی یک ،کسانی تو دنیا که چشم ملکوتی دارند همینه ن.ا بکنپید
 اون هاییانقدر قوي هست که می تونه این اتصال ها رو قطع کنه  ،داره دتجرروحشون هم اینقدر  ،قطع میکنند

 قراز چشم که اونهایی ؛کمه شون مادي اتصال بینندمی زیاد صادقه یاياونهایی که رو که چشم برزخی دارند .
 زقیر هیچ به من وضعیت این با بابامیگم  مادي مثلا بله من دارند بینق راز چشم واقع در دارند را خداوند بودن

 . همیکن حرکت ماده عالم از فراتر چشم رازق بین داره ولی اونی کهنمیرم  پیش صلاا نمیرسم

زمان دیگه اینجا  ،روح و صورت مثالی و جسم همزمان می تونن با هم ایجاد بشن؟ بله کردن سوال ،بخسئوال: 
در عالم خلق پیاده میشه. فرمان امر داده شده فرمان خلق هم  براي خدا دیگه مفهوم نداره اگه تو بحث عالم امرِ

ا کم بک یبحث هاي عرفانی  عالم عرفان تويخیلی دیگه وقت نداریم.  .یه چیز دیگه هم من اضافه کنم ،بخ
کنم همین قدر بدانید که توي بحث عرفانی بخیلی باز  اینجا ها رابحثاون خواهم نظرات علامه فرق میکنه من نمی

ب خ .بر خلاف علامه یعنی ننددورو عالم ماده و مثال و عقل می عالم خلق  ،ندمیدون ءو عالم اسمار عالم امر ،عرفا
 .مثاله درهم لاهوت عالم  .ءاسما عالم نگفت مرعالم ابعد سه تا رو همه را جمع کردم تو خلق اون ن مدیعنی او

 .هجبروتیه درجه پایین تر از شاید مثلا 

 کنیم ملکوتیاگر قوي وننگاه باطنی م ؛یه جهت امري داریم ؛جهت خلقی داریماینکه ما یه  حرفا پس نتیجه 
اما اگر  ،یاي وصل می کنیمبه اسباب دن همه چی رو ؛بینیمی میلکقوي بکنیم م نوماگر نگاه مادي  ؛ممیبینی
 . مون باز بشه یه عناصر دیگري را هم دخیل می بینیم ملکوتی چشم

آیه  من یک شما یک صلواتی عنایت بفرمایید. خب آهان. .کنمب شپیدا ؛من بگمرو هم  آخر بحث م این بخ
 عنِدْهَُ ،  "وکَلُُّ شیَءٍْ عنِدْهَُ بمِقِدْاَرٍ"   8سوره رعد آیه  .سر و کار داریماینجا باهاش یه آدر واقع سه تا  ،میگم اینجا
 گفتیمکه   "وإَنِْ منِْ شیَءٍْ إلِاَّ عنِدْنَاَ خزَاَئنِهُُ ومَاَ ننُزَلِّهُُ إلِاَّ بقِدَرٍَ معَلْوُمٍ  " 21سوره حجر آیه  یه آیه داریم  .دقت کنید

که یادم  سوره یاسین 82آیه مثل  ،داره  به این آیات توجه خاصی این آیه جز آیات غرر کل قرآن هست. علامه 
حالا با اون سه تا  "باَقٍ اللهَِّ  عنِدَْ  ومَاَ ۖ◌ ماَ عنِدْکَمُْ ینَفْدَُ  "آیه داریم  و یک. مکرد اکیدمقدمات خیلی بهش ت در

عندنا و عندکم. تو آیه سوره ي رعد  ،عقل دونه دونه برگردیم به بحث عنده ،مثال ،که یاد گرفتیم ماده یعالم
محدود داریم یعنی عند  دیه وجو، عنِدْهَُ براي هر شی اي نزد خدا ، به این شکله  "بمِقِدْاَرٍوکَلُُّ شیَءٍْ عنِدْهَُ  "میگه 

ب ، خاندازه داره ،قدر داره ،مقدار داره ؛ "وکَلُُّ شیَءٍْ عنِدْهَُ بمِقِدْاَرٍ  "وجود محدود  در واقع. خب، یک االله داریم
براي هر   "منِْ شیَءٍْ إلِاَّ عنِدْنَاَ خزَاَئنِهُُ ومَاَ ننُزَلِّهُُ إِلاَّ بقِدَرٍَ معَلْوُمٍ وإَنِْ  " 21 حجر آیهسوره مبارکه آیه  داشته باشید.

ومَاَ ننُزَلِّهُُ إلِاَّ بقِدَرٍَ  "چقدره.   معلوم نیست"  وإَنِْ منِْ شیَءٍْ إلِاَّ عنِدْنَاَ خزَاَئنِهُُ  "محدود داریم  یک وجود ناموجودي 
 ،نداره قدر پایین نیومده که موقعی یعنی گیردمی اندازه و رقد ،پایین میاد زائنخ ناو از وقتی    "معَلْوُمٍ 



 عالم رد میذاریم پامون ما که موقعی ؛میاد پدید آمدن پایین و تنزیل با همراه اندازه یعنی ب. خ عنِدْنَاَمیشه پس  
ات یناز تع ،ها به دوریماز محدودیتیم ن الهی هستئخزا درما  پس وقتی .دقت کنید ؛مه پیدا می کنیانداز ،ماده

یه جا بین ب،  عنده و عندناتا تعبیر پس دو  .کنیمگیریم محدودیت پیدا میقرار می زیلتن دروقتی که  ،یمبه دور
 ؟. این تناقض چه کار بکنیمهپیش خداست نامحدود اونی یه جا میگه، خداست محدوده پیش که  ن چیزيمیگه او

 المع لهست ما عنِدْنَاَ به تعبیر که نجاییاو ؛هست و در واقع مال عالم مثال عنِدْهَُ بیر به تعمیگن که اون جایی که 
 .لعق لممال عا ،هست عنِدْنََا که جایی اون خب .داره صورت و شکل ،دیگه داره شکل یمگفت العالم مث چون ؛عقل

هرچی نزد شماست  هنزد خداست باقی میگه هرچی 96 آیه نحل سوره "باَقٍ اللهَِّ  عِندَْ  ومَاَ ۖ◌ ماَ عنِدْکَمُْ ینَفْدَُ "   اما و
عنداالله یشه م عنِدْنَاَو  عنِدْهَُ تعبیر ه یعنی اون گیریم عالم ماده فانی عالم مثال و عالم عقل باقیپس نتیجه می .انیهف

اندازه  ،دهپیدا کر ما که قدر ي تنزیل یافته هست یعنی همون پیش ما که  عنِدْکَُمْو آن  باقی میشه باَقٍ یعنی  کلاً
بهشون  ،به همین دلیل هست که موجودات مجرد از اون آفت هاي عالم ماده به دورند .میشه فانی ،هپیدا کرد

  ؟ندارید سوال دارین . اگه سوالیافتادهمیگیم عالم امر. ان شاء االله که جا 

الم پس ما یه ع شون تایپ می کنند. بگم تا خانم عاصم سوال ، خیلی کلی، سریع، خلاصهپس من خیلی کلی
وتا دعالم عقل که  ؛حس ،ناسوت ،طبیعت ،از دیدگاه علامه عالم خلق میشه عالم ماده خلقی داشتیم یه عالم امر.

ت و ملکو ،عالم مثال اسم دیگش برزخ .عالم عقل ببخشید عالم خلقیک یا عالم مثال یک  توش جا میشهعالم 
زمان  ،خصوصیات برخی خصوصیات ماده از قبیل شکل و رنگ و اندازه و اینها رو داره اما آفت بهش نمیخوره

ه رو و عالم عقل که هیچکدوم از خصوصیات ماد .خیال ،ذهن ،حرکت نداره مثل عالم برزخ خواب ،بهش نمیخوره
 مجردات ،میافته اتفاق تجرد کلاً  عقل عالم . درفتآ هد و نافسه ن،اندازه نه  ،لشکه ن ،زمان هن ،نه حرکت ،دارهن

 اشاره روایاتتوي  چون دانیمنمی ماو  جاستکه اون ملائکه از غیر موجودي هر و ملائکه قبیل از هستندتوش 
دونیم ن ماعالم مجردات باشند و  رموجوداتی هم داشته باشیم که دمثلا یه ممکنه ما هم  ملائک از غیر کردند

اگر با . هست خداوندخود نسبت ما با و ناد ما تاس بعد عالم امر گفتیم که  ن؟شاچی ب ملائکه میتونناز مثلا غیر 
و  زنجیره علت ،و تدریج به کار میره ئطعالم خلق اسباب و وسا در ،میشه عالم خلق هکن پیدانسبت  ءیش خود

ی باهیچ واسطه و اسب حعنی در خلقت روی هامر اینکه روح از عالم پس؛ در عالم امر اینها وجود ندارد  .معلولی داره
  .به کار نرفته

ون هرچی چ ،وجه االله وصل بکنیم خودمون بهاینکه ما  ؟راه تبدیل فانی به باقی نیست فرمودند کهسئوال  :سوال
هم دقیقا به همین اشاره میکنه ،  "وَ یبقیَ وجَهُْ ربََّک ذوالجلالِ والاکرامِ  "  .ننابود نمیشاست که مال وجه خدا 

به هر حال فنا  ظاهراً جسم ما گر چه کند گیره از فنا شدن نجات پیدا میبدا بهش تعلق خ وجه هر چیزي که
 .قی هستن با نمو یابعاد شخصیت اون روح ما و کند اما پیدا می

 .ن بیفتهاین اتفاق براشو نمی تون انبیاءء ، انبیا ؟ بلهدر همین دنیا وارد عالم عقل میتونه بشه کسی آیا  :والئس 
رو  هکملائ و اتمجرد عالمیعنی   ؟شهمیکسی وارد عالم عقل که بگیم معصوم ما نمیتونیم غیر از  ء،غیر از انبیا

اگر هم ببینیم که از اولیاي خدا مثلاً  نغیر از معصوم کسی ملائکه نمی بین ؛خب این اتفاق نمیفته ؟ببینه
ب نتیجه میگیریم که رفت و آمد ها از عالم بالا میتونه به عالم پایین خ هست. عالم مثالشتر بیمشاهداتی دارند 



اتفاق  این ،زمان بکنه طی ،هبکنطی الارض هم بشه  اتفاق بیفته یعنی اینکه کسی با جسمش وارد عالم مثال
 لازمه. مطلقمت عصولی براي ورود به عالم عقل فقط  .خدا اما با قدرت خدا و اذن ؛میافته

 شی که براتون مفید بوده باشه اگر جایان شاء االله  کنمبعرایضم را تموم و خب من همین جا کلاس امروز را  
وت را صحالا  یا در خدمت هستم عاصم بذارن . من مخان ،بپرسید توي گروهوال ئهست می تونید س گنگبراتون 

  .باشد بوده قابل استفاده ان شاء االله که  ،دو سه بار گوش بدید

 وصل االله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

 


